
____________________________ 
 31/2/3334: پذيرش تاريخ   7/3/3333: دريافت تاريخ

                                      abasiz@modares.ac.ir   :الکترونیکی پست
            

 3131پاییز و زمستان  -31پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش
 

 (دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران زبانشناسیاستادیار )دکتر زهرا عباسی 
 

 

 واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندينمود 

 چکیده

هاای  هاای متتلاب باه شایوه    ت که در زباان اس فعل شناختی معنا و ساختاری هایویژگی از نمود

تااکنون  . کناد متماایزمی  دساتوری  غیار  زماان  از را دساتوری  زماان  شاود و متفاوت بازنماایی مای  

هاای  است. با توجه به اهمیات مااععاه گاویش   شدهی متفاوتی از انواع نمود فعل ارائه هابندیدسته

های متتلب فارسایدر ایان   فارسی برای حفظ آنها و نیز دستیابی به قواعد متقن دستوری در گویش

در گاویش   "داشاتن "و  "کردن"متناظر دارای همکرد تداومی در افعال مرکب  3مقاعه نمود واژگانی

دهاد ایان افعاال متنااظر دارای نمودهاای      یهای پژوهش نشاان ما  است. دادهشدهبررسیی بیرجند

را باه معنای فعال     "تداوم عمال "و  "نهایت ناپذیری"مفاهیم  "داشتن"واژگانی متفاوتند و همکرد 

به تردید اساتاجی در خواوو وجاود نماود مساتمر در افعاال مرکاب دارای        افزاید. همچنین می

 .استدر زبان فارسی پاسخ داده شده "داشتن"همکرد 

 .تداومی ،فعل ایعحظه واژگانی،فعلنمود نمودفعل،گویش بیرجندی،کلیدواژه ها: 

 . مقدمه1

از  با فارسی رسامی درکااربرد فعال    درمقایسه ی شرق ایران است،هاگویش بیرجندی که از گویش

ی متنوعی ازکااربرد فعال در   هاهای صرفی و صورتتنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است و گونه

(، 31114311یاابیم ررااایی   ی دیگار ،شاهیه آنارا نمای    هاا وجود دارد که در فارسای و در گاویش  آن 

رفتاه بودم(،گذشاتة   ام(،گذشاتة بعیاد مساتمر رمای    رفتاه هایی چون گذشتة نقلی مساتمر رمای  صورت

 آینادة  دور ررفتاه خاواهم باود(،    آیندة خواهم رفت(،استمراری رمی آیندة باشم(،ررفته بودهبعیداعتزامی 

                                                           
1lexical aspect 

mailto:fa_na57@stu-mail.um.ac.ir


 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  44

 هاا  برخای از ایان صاورت   . دورتر ررفته بوده خواهم بود( رفته خواهم بود( وآیندةرمی استمراری دور

 .دارای دو یاسه گونة متتلب است

ای که در دوره میانه وجاود داشاته،نیزدراین گاویش    صرف خاو زمان ماای فعل متعدی به شیوه

ناوع صارف فعال، فعال مااای بای کما          در ایان (4 »4311 3111به گفتاه رااایی ر  . دو گونه دارد

هاای ان بارای تماام کساان اعام از اول      شاود و صای ه  ها( صرف مای امیرهای متول فاعلی رشناسه

شتص و دوم شتص و سوم شتص مفرد و جمع یکسان و بدان صورتی است در فارسای در ساوم   

ه وسایله ایان   گیردو صای ه فعال با   شود و امیرهای فاعلی پیش از آن قرار میشتص مفرد ظاهر می

مانند من برد، تو برد، او بارد، ماا بارد،    « . »شود.امیرها و گاهی در جمله  به وسیله فاعل مشتص می

 (311رهمان 4« شما برد، ایشان برد.

این نوع صرف فعل که در فارسی میانه فقط در زمان ماای افعال متعادی معماول باوده ، در ایان     

 است مانند  شدهیز تعمیم دادهگویش به زمان مضارع و ماای فعل لازم ن

 من برفت، تو برفت، او برفت ، ما برفت ، شما برفت ، ایشان برفت  

 .(31114311من بهرد، تو بهرد ، او بهرد ، ما بهرد ، شما بهرد ، ایشان بهرد  رراایی   

بندی زبان فارسی است و تفاوت اساسی گاویش بیرجنادی   نحوگویش بیرجندی تابع اصول جمله

در ایان مقاعاه نماود تاداومی در      .(3133آواشناسی و صرف است رراشدمحوال،  ی رسمی در با فارس

 گیرد.در گویش بیرجندی مورد بررسی قرار می"کردن"و  "داشتن"افعال مرکب دارای همکرد 

 در( 313، 1111باایهیر  و دندانمی بنیاد هگویند مفهوم ی  را مود(ن1111ر 1بایهی( و 3331ر 3کامری

 4گویدمی آن تعریب

 و دساتوری  زماان  .اسات  موقعیات  یا   درونی زمانی ساختار به نگریستن متتلب هایراه نمود"

 انجاام  1ماوقعیتی  و بارون  اشااری  صاورت  به را عمل این زمان اما ، کنندمی اشاره زمان به دو هر نمود

 "دهد.می رانشان1موقعیتیدرون و غیراشاری زمان  نوع ی  نمود کهآن حال ؛ دهدمی

                                                           
1 Comrie 

2 Bybee 

3Situation-external 

4 situation-internal 
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 اطلاعاات  ، دیگار  عهاارت  دارد؛باه  دلاعات  فعال  انجاام  روند بر نمود گفت توانمی ترتیب این به

هار   کاه  فعال و د تفااوت  پس . است نمود برعهدةآن  نظایر و فعل کامل شدن،استمرار،تداوم به مربوط

باه گفتاه کاامری    است.  آنها نمود نوع در،  بوده متفاوت آنها انجام نحوة وعی،  شده انجام درگذشته دو

اسات. رکاامری    زماان  انتقال مفهوم در فعل درونی ظرفیت به گوناگون هاینگرش از اینمود،مجموعه

 خاصای  زباان  به و است شناسی همگانینظریه زبان از بتشی ، فعل ویژگی اینبه اعتقاد وی ( 330141

 ، اسات  مشاتص ی زماان  در کاری انجام دادن نشان ، فعل کارکرد اگر که معنا این به ، ندارد اختواو

 انتقاال  در متفااوت  ظرفیتی هرکدام ، زبان هر گوناگون یهانیزفعل و گوناگون فعل صرفی یهاساخت

 شاده، ظرفیات   صارف  درآن کاه  دستوری نظراززمانهرفعل،صرف ، تر ساده زمان دارند. به بیان مفهوم

 دارد. زمان از طیفی اش ال در ایویژه

شاودکه از یا  فعالرهمکرد(    باید گفت فعل مرکب به فعلی گفتاه مای  در تعریب فعل مرکب نیز 

با ی  اسم عاام ، صافت یاا قیاد      ... ازقهیل کردن،شدن،بردن،دادن،زدن،گرفتن،درآوردن،آمدن،کشیدن و

 .(31034311ارژنگ ر شود؛مانند،بدآوردن،رنج کشیدنساخته می

و  "کاردن "متنااظر دارای همکارد   در این مقاعه به بررسی نمود واژگانی تداومی در افعاال مرکاب   

 پردازیم.در گویش بیرجندی می "داشتن"

 پیشینه

اناد، ماورد   نمود ازجمله مفاهیمی است که در اغلب منابع زبان شناسی که به حوزه صرف پرداختاه 

ای مساتقل  در گاویش   بررسی قرار گرفته است، اما تاکنون نمود به ویژه نمود واژگانی به عنوان پدیاده 

 اروپاایی  هنادو  یهاا زباان  سااختمان بارز  یهاویژگی نمودازمورد بررسی قرار نگرفته است.بیرجندی 

ساایر   در ووجاود دارد  متماایز باه صاورت    یونانی و اسلاویهای درمیان درزبان فقط امروزه که است

 (31004311رمجیدی4 است. گرفته قرار زمان مفهوم با تقابل در نمودهای هندو اروپایی زبان

از نظار نحاوی   افعاال نماودی   کاه   را بررسی کرده و معتقد اسات 1ی نمودیهافعل( 3333ر 3فرید

در جملات و یا ساختارهای خاو، باعث عملکاردی نماودی در   این افعال  کاربرد دارند.رفتاری ویژه 

                                                           
1 Freed 

2 aspectual verbs 



 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  42

وجاود   هاا کند که در ماتمم آن به طرح زمانی موقعیتی اشاره می هاکه وجود آنایگونهشود، بهمی هاآن

 دهد.تشکیل می« عهارت مودری»و یا « اسم مشتق»، «اسم ذات»را  هادارد. ساخت متمم این فعل

داند و معتقاد اسات کاه نماود ارتهااط      نمود رابتشی از معنای ذاتی فعل می (131 33014ر 3شوپن

شناسای  ردهوی ازمنظار  . دهاد دهد را نشان میزمانی که در آن عمل فعل روی میمیان گزاره و گستره 

وآورده  بررسای کارده  ...  های دنیاا ماننادزبان روسی،انگلیسای،چامورو،جیهمهاو   نمود را در بعضی زبان

نمود اعگوی تقسیم عمل فعل در بعد زمان است و عمل فعل اشااره باه وااعیت ایساتا، اداماه      4 »است

ای و تاداومی  وی از نمودهای اساتمراری،کامل،عحظه  (.3301433.«رحاعت فعل،حرکت یا ت ییرفعل دارد

 .نامهرده است

زبانی نمود به ارتهاط نزدی  میاان زماان دساتوری و نماود     امن بررسی میان( 4113330ر 1تاعرمن

باودن عملای را نشاان     هایی مانند در جریان بودن عمل یا کاملنمود ویژگی"اشاره کرده و آورده است

 د استمراری و کامل قائل شده است.وی به  دو نمو. "دهدمی

 دانند.( نمود را شیوه نگرش گوینده به رخداد موردنظر می11114330ر 1و پلوم 1هادعستون

و  a1113و دیگاران ر  0( و سوساور 1113و دیگاران ر  3گوگها(، 3331ر 1و وترس 1همچنین وت

b1113اند.  ( به گردآوری مقالات متتلب در این حوزه پرداخته 

 ،ماهوتیاان (3133ر راد،مرزباان (3131ر ،مقربای (3111و  3133ر کامیار(،وحیدیان3133نلری رخاناتل

 ،اسااتاجی(3101ر ، دبیرمقاادم(3101ر ،باباا (3101ر گیااوی،احماادی(3133ر اعدینیة،مشااکو(3130ر

چیمااه (، ابواعحساانی3100،مجیاادی ر(3101ر گیااوی و انااوری ،احماادی(3101ر ،گلفااام(3101ر

 اند.  به بررسی نمود در زبان فارسی پرداخته( 3133راایی ر ( و3131و3101ر

                                                           
1 Shopen 

2 Tallerman 

3 Huddleston 

4 Pullum 

5 Vet 

6 Vetters 

7 Hogeweg 

8 Saussure 
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ی فعل در زبان فارسی باستان، نماود را موردتوجاه قارار    هادر بررسی ویژگی( 3133ر خانلریناتل

( در رسااعه دکتاری خاود باه     3331خمیجاانی ر و(3131چیماهر ابواعحسنی، (3111پناهرجهان.داده است

به نمودهاای افعاال لازم فارسای در قاعاب نظریاة      ( 3333ر اند.زندختهتحلیل نمود در زبان فارسی پردا

  1رادرگاروه نماودی حواوعی   1وفعلای 1،اسمی1وی سه نوع فعل صفتی. پرداخته است( 3313ر 3وندعر

 .قرار می دهد1وفعاعیت

ای همزمانی به توصیب نماود و زماان دساتوری در زباان فارسای      در مااععه( 4111 3303ر کامری

دو نمود کامل و ناقص را برای زبان فارسی قائل شاده اسات و آن را مانناد زماان دساتوری      پرداخته و 

 داند.بندی نظام دستوری فارسی میعامل دسته

 4  کندنمودرا چنین تعریب می(43133 03-03رمشکوةاعدینی 

ی آن ، مرباوط باه چگاونگی باه     هایکی از مشتوه  .ای دارا ستی نحوی ویژههافعل مشتوه"

باه  . ام رسیدن فعل از عحاظ وقوع فعال سااده ، پیشارفت یاا اساتمرار و یاا پایاان یاافتن آن اسات         انج

   "ی یاد شده نمود گفته میشود.هامشتوه

 است4توجه کرده وآوردهبه مهاحث معناشناختی نمود ( 31304111ر ماهوتیان

این تعهیار کاه در   . ند کدر حقیقت مهحث نمود ، زمان دستوری را از زمان غیر دستوری متمایز می"

دهادکهگاه زماان   شود،نشاان مای  شناسی امروزی با عنوان زمان مالق و زمان نساهی ازآن یااد مای   زبان

   ".دستوری فعل با زمان انجام فعل مناهق نیست

با نگاهی در زمانی به پیشارفت نظاام نماود و زماان دساتوری در ایرانای       ( 1113ر 3استاجیوبوبنی 

اوایل فارسی جدید و فارسی جدید پرداخته و مسنداعیه را با توجه به زماان رویاداد   باستان،ایرانی میانه، 

 ایاان پاانج موقعیاات شااامل مساانداعیه پاایش از رویااداد. انااد در در پاانج موقعیاات متفاااوت نشااان داده

/ نمودنااقص ر ،مسانداعیه باا رویاداد در حاال اساتمرار     (نمودآغازیر ،در شروع ی  رویداد(نمودآیندهر
                                                           

1 Vendler 

2 D eadjectival 

3 de nominal 

4 plain 

5 a chievement 

6 activity 

7 Bubenik 



 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  44

مسنداعیه در موقعیات پسااز    ،(نمودکاملر شدن ی  رویداد مسنداعیه در موقعیت کامل ،(رینموداستمرا

 .شودمی( تام/  نمود مهتنی بر گذشتهر رویداد

 هاا ی متتلفی انجاام شاده اسات. ایان تفااوت     هابندی نمود به شیوهی متتلب دستههادر پژوهش

شناسی و گروهی دیگار از پژوهشاگران   منظر معنیی متتلب است. گروهی از هاناشی از اتتاذ نگرش

 اند.از حوزه دستوری زبان به این مقوعه توجه کرده

در بررسی نمود صورت و معنا را جدا از یکادیگر  ( 1 ا  11 31114ر خود پناه تهرانی در مقاعه جهان

 قائل شده است.  و تداومی ای به دو نمود عحظهو (1 ا1 همان4ر بررسی کرده

اناااواع نمودهاااای موجاااود در زباااان فارسااای را باااا عناااوان   ( 43130 113-113ریاااان ماهوت

 ای و تداومی ، مارح کرده است.نمودتام،استمراری،عادتی،مستمر،آغازی،پایانی،مکرر،منقاع،عحظه

 .  ساده،استمراری و کامل را قائل استبرای فعل سه نمود عمده( 33ا 430 3133مشکوةاعدینی ر

بندی اوعیه باه چهاار ناوع    ررسی انواع نمود در زبان فارسی پرداخته و در دستهبه ب( 3100مجیدی ر

است4 نمود واژگانی، نمود افعال نمودی، نمود صرفی و نمود نحاوی. مجیادی رهماان(    نمود قائل شده

تاداومی و بارای نماود    -ای، افعال تداومی و افعال عحظه ایبرای نمود واژگانی به سه دسته افعال عحظه

نمودی به سه دسته نمود افعال مرکب آغازی، نمود افعاال مرکاب پایاانی و نماود فعال مرکاب       افعال 

استمراری قائل شده است. او دو نوع نمود صرفی مستمر و ملتزم برای نمود صارفی از هام بازشاناخته    

 است.

ای،تاداومی  عحظاه نمود سه نمود درزمینه ( 3111ر پناهجهانامن نقدمقاعه ( 3133ر وحیدیان کامیار

 ایا تداومی را برای افعال فارسی در نظر گرفته است.و عحظه

نمود یکی دیگر از مقولات دستوری است کاه در  4 »کندنمود را چنین تعریب می( 3101433ر گلفام

به طورکلی نمود ی  فعل در واقع بازتاا  میازان تاداوم رخاداد فعال در      . شودساختار فعل متهلورمی

معناایی  وی از عحاظ صوری برای افعال فارسی دو نمودکامال و نااقص و از منظار    .« محور زمان است

ای،تداومی،ایستا و پویاا( و نماود   عحظهرو نیز میان نمودواژگانی  (31همان4ر ای و تداومیدو نمود عحظه

 (31دستوری تفاوت قائل شده است.رهمان4
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دادن نماود  یاا نحاوی بارای نشاان    باه یا  ساختواژ  ( 31014303ر (ودبیرمقدم31-3101431گلفام ر

گذشاته فعال   کاه باه ریشاه    «می» توان هم با پیشوندناقص یا استمراری معتقدند. نمود استمراری را می

. به عنوان ی  نشاانگر واژیاا نحاوی نشاان داد    «داشتن» های متتلب فعلشود و هم صورتافزوده می

 (31 31014 گلفام،ر

 نمود واژگانی و انواع آن

و غیاره  ( نمود روند انجام فعل را از عحاظ استمرار، تکارار و تاداوم   31314311ابواعحسنی ربه گفته 

دهد و نمود واژگانی در تقابل با نمود دستوری قرار دارد.نمود واژگاانی نماودی اسات کاه از     نشان می

دستوری نمودی است که فعل در حاین صارف شادن    آید و نمود های واژگانی فعل به دستمیمتتوه

که نشان دهنده استمرار در فعل است، فعال را تواریب    "می"همچون پذیرد. نمود دستوری ن را میآ

در فعل وجود دارد و باه  ای کرده و عنوری قابل دسترسی است؛ اما نمود واژگانی به صورت مشتوه

فعال   معنایی درونای کند. بنابراین نمود واژگانی مشتوهصراحت نمود دستوری فعل را توریب نمی

کناد رابواعحسانی،   است و بار وااعیت و موقعیات فعال از عحااظ روناد انجاام گارفتن دلاعات مای          

نمااود  "نیاز باه بررسای نمااود واژگاانی پرداختاه و آورده اسات4       ( 31004313ر (. مجیادی 31314311

واژگانی ، به پذیرش معنایی هر فعل برای روی دادن در نقاه یا طیفی از زماان دلاعات دارد و مهااح ی    

 .گلفاام "گیارد تداومی بودن هار واژه فعال را در برمای   -ایای بودن،تداومی بودن و یا عحظهچون عحظه

 .ای،تداومی،ایستا و پویا را برای نمود واژگانی در نظرداردانواع عحظه( 3143101ر

افعاال   -و ناه صارفی  -بندی اوعیه نمود واژگاانی باه تماایز ماوقعیتی     ( در تقسیم3131ابواعحسنی ر

کناد  ی یکدست و ثابتی اشااره مای  هاکند. موقعیت ایستا به واعیتاشاره می 1در برابر افعال پویا 3اایست

کاه ایان فعال     "ارزیادن "آید، مانناد  که در طول زمان و در شرایط عادی ت ییری در آنها به وجود نمی

خود دستتوش ت یار  ناظر بر رخداد یا حالاتی هستند که در هیچ ی  از مراحل وقوع ایستا و نظایر آن 

 (3104شمرد4 رهمان ی ایستای فارسی برمیهاشوند. ابواعحسنی پنج ساخت را جزء موقعیتنمی

 

                                                           
1 stative 

2 dynamic 
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 . مسنداعیه + مسند+ بودن4 مریم به مادرش شهیه بود.3

 . ترکیهات فعلی با داشتن4 مریم مادرش را خیلی دوست دارد.1

 دانستن، فهمیدن، درک کردن. دهند4. افعاعی که فهم درونی یا شناختی را نشان می1

 دهند4 درد کردن، خاریدن، اهمیت داشتن.. افعاعی که حس درونی را نشان می1

 دهند4 شامل شدن4 به نظر رسیدن، ارزیدن.. افعاعی که نوعی ارتهاط را نشان می1

داند که رخدادها یا حالات قابل تقسیم به مراحل متتلاب را بیاان   ابواعحسنی افعال پویا را افعاعی می

کاه در افعاال پویاا نقاش تالاش و      کنند. از نظر او افعال ایستا به تلاش انسانی نیاز ندارند، درحااعی می

 کوشش انسانی بسیار مهم است.  

کناد.  تقسایم مای   1و تاداومی   3ایبه دو گاروه عحظاه  ( افعال پویا را  331-4313 3131ابواعحسنی ر

ای صاورت عحظاه  کنند کاه در زماان تاداوم ندارناد، بلکاه باه      یی اشاره میهابه موقعیتای افعال عحظه

تاوان  و مای  "سارفه کاردن  "کوتاه طول بکشند مانناد  ای شوند. این افعال ممکن است عحظهحادث می

دارد "باشاند مانناد   ای عحظاه -یا فراینادی طول زمان در نظر گرفت،  درای وقوع آن را به صورت نقاه

 گفات  پایانی(.باه -ای عحظاه  -رفراینادی  "افتاد دارد مای "پایاانی( و   -عحظه ای -رفرایندی "نشیندمی

ای بودن نمودی واژگانی از هر فعلی اسات کاه در یا     عحظه (311141پناه رجهان( و 3100همجیدی ر

ونظایرآنهاا ازایان   "ترکید،افتاد،شکسات،ریتت "یی چاون هارسد؛ فعلو به پایان میافتد عحظه اتفاق می

 .اندقهیل

داند که برای مدت زمان محدود یاا نامحادود تاداوم و اداماه     ابواعحسنی افعال تداومی را افعاعی می

از (تداومی بودن را نمودی واژگاانی از هرفعلای دانساته کاه انجاام آن در طیفای       3100دارند. مجیدی ر

4 3131اناد ر ونظاایر آن از ایان قهیال   "خواند،گفت،دید،کشاید،بافت "ییچونهافعل. زمان صورت میگیرد

و  1پاذیر ( افعاال پویاا را باه دو گاروه نهایات     3331بنادی کاامری ر  (. ابواعحسنی براساس تقسایم 331

اناد. افعاال   شاده  ی موردنظر از هم جادا هاکند که براساس نقاه پایانی موقعیتتقسیم می 1ناپذیرنهایت

                                                           
1 punctual 

2 durative 

3 telic 

4 atelic 
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دهند که به هدفی میل کرده و نقاه پایانی مشتوی دارناد و طاول مادت    پذیر عملی را نشان مینهایت

رسد کاه عمال کامال    پذیر بالاخره زمانی میکننده نیست. در افعال نهایتزمان در این افعال عامل تعیین

توانناد  ناپاذیر مای  . اما افعال نهایت"نتاری  شد"و  "غرو  کردن"رسد مانند شده و عزوماً به پایان می

و  "آشاززی کاردن  "که به نقاه کماعی برسند، به فرایند خاود اداماه دهناد. مانناد     نهایت بدون اینتا بی

 ("دیزلم گرفتن"و  "ناهار پتتن"ردربرابر  "تحویل کردن"

 اناوری  -گیویدراحمدی "ای از فعلجنهه" ای بودن و تداومی بودن فعل با عنواندو ویژگی عحظه

ای باه مفهاوم نماود ماارح     بادون هایچ اشااره   ( 3101411ر عمرانای  -کامیاار ودروحیدیان( 3101431ر

 .استشده

تاداومی  -ایافعال عحظه بندی خود به( در دسته3-41 3133رکامیار ( مانند وحیدیان3100مجیدی ر 

ودی واژگانی از هار فعلای اسات کاه در     تداومی بودن هم نم-ایعحظه"نیز اشاره کرده و آورده است4 

یای از موادرهای ایساتادن،    هاا فعال . یاباد افتدوعی نتیجة آن زمانی بعاد اداماه مای   ی  عحظه اتفاق می

 .   اندازاین قهیل(  درمعنی اقامت کردنر نشستن،خوابیدن،آمدن،ماندن

ماارح  ( 3133مرانایر ع-کامیاار ای به مقوعة نماود ، در وحیادیان  این ویژگی از فعل نیز بدون اشاره

 .استشده

 هاتجزیه و تحلیل داده

بنادی اساامیت  درایان مقاعاه بااه بررسای نمااود واژگاانی در گاویش بیرجناادی پرداختاه و دسااته      

 (ازنمود واژگانی به دعیل جامعیت بیشتر و دسته بندی دقیقتار و مفوالتر باه عناوان مهناای کاار      3333ر

و  "کاردن "های گویش بیرجندی تعدادی فعال مرکاب متنااظر دارای همکارد     داده .فته شده استپذیر

-و نیز جملاتی است که این افعال در آنها به کار رفته است. این افعال متناظر ازنظار ایساتایی   "داشتن"

اناد. ایان   ناپذیری با هم مقایساه شاده  نهایت -پذیریتدوامی بودن و نهایت-ای بودنپویایی و نیز عحظه

ها براساس شم زبانی نگارنده از میان افعال مرکب فارسی رسمی در مقایساه باا گاویش بیرجنادی     دهدا

 انتتا  شده و جملات آن ساخته گویشوران بومی است.
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 1، ت  کنشای 1، غایتمندی1، فعاعیت1( انواع موقعیت فعل را ذیل انواع حاعت11-333341ر 3اسمیت

هاای زماانی ایساتایی، پویاایی،     وعی بار اسااس مشتواه   دسته بندی کرده و آنها را در جد 1و حوول

 آورده است.   3در جدوعی ماابق با جدول  0ناپذیریو نهایت 3پذیریای، نهایتتداومی، عحظه

 (1:91::1برگرفته از اسمیت ) 1جدول شماره 

 مثال هاي زمانیمشخصه نوع موقعیت

 حاعت
های ایستا پذیری به موقعیتایستا، پویا، رنهایت

 مرتهط نیست.(
 دانستن جوا ، عاشق کسی بودن

 خندیدن، گردش کردن در پارک، ناپذیرپویا، تداومی، نهایت فعاعیت

 غایتمندی
 پذیر پویا، تدوامی، نهایت

 (31و نتیجه 3رشامل فرایند

ساختن خانه، پیاده به مدرسه رفتن، 

 زبان یونانی یاد گرفتن

 کنشیت 
 ای ناپذیر، عحظهپویا، نهایت

 (31و آنی 33رغیرتداومی
 اربه زدن، در زدن

 برنده شدن در مسابقه، رسیدن به قله ای رغیرتداومی و آنی(پذیر، عحظهپویا، نهایت حوول
 

در تقابل با افعاال مرکاب متنااظر     "کردن"در گویش بیرجندی برخی افعال مرکب دارای همکردن 

هاا  اناد. داده ر از نظر نمود واژگانی باهم متفاوتگیرند. این افعال متناظقرار می "داشتن"خود با همکرد 

اند و برای دو م اال  ها و حوول تقسیم شدهبر حسب نمود واژگانی و نوع موقعیت به دو دسته فعاعیت

                                                           
1 Smith 

2 state 

3 activity 

4 a ccomplishment 

5 semelfactive 

6 achievement 

7 telicity 

8 atelicity 

9 process 

10 outcome 

11 non-durative 

12 instantaneous 
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هاا یعنای   ها اناواع دیگار موقعیات   اول معادل آوانگاری گویش بیرجندی نیز امیمه شده است.در داده

 د.کنشیو حاعت یافت نشغایتمندی، ت 

 الف ( فعالیت

 ناپذیر(4در تقابل با اذیت داشتن رپویا، تداومی، نهایت (پذیرناتداومی،نهایت، پویاراذیت کردن  .3

 کند.درد پا من را خیلی اذیت می

 د.(کندرد پا من را خیلی اذیت دارد. ربه طور پیوسته و مستمر من را اذیت می
dærd-e p� mor  xeyli æzyæt mokone. 

dærd-e p� mor  xeyli æzyæt dæ:re. 

(mor�mïn r�) 

تلتی داشاتن رپویاا، تاداومی،    پذیر( در تقابل با اوقاتناتلتی کردن رپویا، تداومی،نهایتاوقات .1

 ناپذیر(نهایت

 کرد.تلتی میشوهرش هر روز با او اوقات 

 رد.(کتلتی داشت. ربه طور پیوسته و مستمر اوقات تلتی می شوهرش هر روز با او اوقات
�ohær-i har ruz xod-i o��t tælxi mekerd. 

�ohær-i har ruz xod-i o��t tælxi d��t. 
 

(�ohær-i ��ohær-æ� ) 
(xod-i� b��u) 

 ناپذیر(ناپذیر(4 در تقابل با بحث داشتن رپویا، تداومی، نهایتبحث کردن رپویا، تداومی، نهایت .1

 کردند.  دانشجوها با هم بحث می

 کردند.(بحث داشتند. ربه طور پیوسته و مستمر بحث میدانشجوها با هم 

 ناپذیر(پچ داشتن رپویا، تداومی، نهایتناپذیر( در تقابل با پچپچ کردن رپویا، تداومی، نهایتپچ .1

 کردند.پچ میدخترها با هم پچ

 کردند.(پچ میپچ داشتند. ربه طور پیوسته و مستمر پچدخترها با هم پچ

معااال داشااتن رپویااا، تااداومی، ناپااذیر( در تقاباال بااا ، تااداومی، نهایااتمعااال کااردن رپویااا .1

 ناپذیر(4نهایت

 نادر ما را دو ساعت معال کرد.
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 نادر ما را دو ساعت معال داشت. ربه طور پیوسته و مستمر معال بودیم.(

ناپذیر تداومی و نهایتدر این پنج نمونه افعال مرکهی که بیانگر فعاعیت بوده و دارای نمود واژگانی پویا، 

ها هرچند به نظار  اند. در این نمونهدر تقابل با یکدیگر قرار گرفته "داشتن"و  "کردن"هستند با دو همکرد 

تأکید بیشتری بر استمرار و  "داشتن"رسد نمود واژگانی ت ییر نکرده، وعی در افعال مرکب دارای همکرد می

ب برای گویشوران بیرجندی اساتمرار عمال و درنتیجاه نماود     تداوم عمل در طول زمان است، به این ترتی

تداومی این افعال متناظر ازهم متفاوت است. این نوع تمایز واژگانی در گویش بیرجندی برخلاف گاویش  

تهرانی به واوح قابل درک است. تعداد کمتر افعال یافت شده در دسته فعاعیت نشان از بسامد کمتار ایان   

 قیاس با دسته دیگر رحوول( است.گروه افعال متناظر در 

 ب( حصول

 ناپذیر(در تقابل با اشتهاه داشتن رپویا، تداومی، نهایت( پذیرای، نهایتپویا،عحظهراشتهاه کردن  .1

 نادر درمورد مریم اشتهاه کرد.

 نادر درمورد مریم اشتهاه داشت. ربه طور پیوسته و مستمر در اشتهاه بود.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با آرام داشتن رپویا، تداومی، نهایتنهایتای، آرام کردن رپویا، عحظه .3

 این قرو درد کمرم را آرام کرد.

 داشت.(این قرو درد کمرم را آرام داشت. رآرام کرد و به طور پیوسته و مستمر درحاعت آرام نگه می

 ناپذیر(اومی، نهایتپذیر( در تقابل با آزاد داشتن رپویا، تدای، نهایتآزاد کردن رپویا، عحظه .0

 پلیس زندانی را برای دوماه آزاد کرد.

 پلیس زندانی را برای دوماه آزاد داشت. رآزاد کرد و به طور پیوسته و مستمر آزاد گذاشت.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با آشتی داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتآشتی کردن رپویا، عحظه .3

 اند.آشتی کردهآنها دو ماه است که با هم 

آنها دو ماه است که با هم آشتی دارند. رآشتی کرده و واعیت آشتی را به طور پیوسته و مستمر حفاظ  

 اند.(کرده

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با باز داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتباز کردن رپویا، عحظه .31

 آقای محمدی در م ازه را باز کرد.
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را رتا ساعت ده شب( باز داشت. رباز کرد و به طور پیوسته و مستمر بااز نگاه   آقای محمدی در م ازه 

 داشت.(

 ناپذیر(بیدار داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتبیدار کردن رپویا، عحظه .33

 بچه مادر را بیدار کرد.

 مر بیدار نگه داشت.(بچه تا صهح مادر را بیدار داشت. ربیدار کرد و به طور پیوسته و مست

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با بیرون داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتبیرون کردن رپویا، عحظه .31

 معلم حسن را از کلاس بیرون کرد.

 معلم حسن را از کلاس بیرون داشت. ربیرون کرد و به طور پیوسته و مستمر بیرون نگه داشت.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با تأمین داشتن رپویا، تداومی، نهایتایتای، نهتأمین کردن رپویا، عحظه .31

 پدربزرگ خرج تحویل نادر را تأمین کرد.

 کرد.(پدربزرگ خرج تحویل نادر را تأمین داشت. ربه طور پیوسته و مستمر تأمین می

 ناپذیر(4هایتپذیر( در تقابل با تحریم داشتن رپویا، تداومی، نای، نهایتتحریم کردن رپویا، عحظه .31

 آمریکا کره شماعی را تحریم کرد.

آمریکا کره شماعی را تحریم دارد. رتحریم کرده و به طور پیوسته و مستمر وااعیت تحاریم را حفاظ    

 کرده است.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با تعایل داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتتعایل کردن رپویا، عحظه .31

 را امروز تعایل کرد. هاکلاسآقای مدیر همه 

را امروز تعایل داشت. رتعایل کرد و باه طاور پیوساته و مساتمر وااعیت       هاآقای مدیر همه کلاس

 تعایلی را حفظ کرد.(

 ناپذیر(خاموش داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتخاموش کردن رپویا، عحظه .31

 راشب خاموش کردیم. هاما چراغ

راشب خاموش داشتیم. رخاموش کردیم و به طور پیوسته و مستمر وااعیت خاموشای را    هاما چراغ

 حفظ کردیم.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با راای داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتراای کردن رپویا، عحظه .33
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 یش همه را راای کرد.هامریم با مهربانی

اای داشت. ررا ای کارد و باه طاور پیوساته و مساتمر رااای نگاه        یش همه را رهامریم با مهربانی

 داشت.(

 ناپذیر(4داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با رزرو ای، نهایترزرو کردن رپویا، عحظه .30

 آنها دو اتاق در هتل رزرو کردند.

 رو را حفظ کردند.(آنها دو اتاق در هتل رزرو داشتند. ررزرو کردند و برای مدتی مستمر واعیت رز

 ناپذیر(4روشن داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتروشن کردن رپویا، عحظه .33

 را دیشب روشن کردیم. هاما چراغ

را دیشب روشن داشتیم. رروشن کردیم و به طور پیوساته و مساتمر وااعیت روشانی را      هاما چراغ

 حفظ کردیم.(

 ناپذیر(زندان داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتعحظهزندان کردن رپویا،  .11

 پلیس علی را سه ماه زندان کرد.

 این واعیت را حفظ کرد.(پلیس علی را سه ماه زندان داشت. رزندانی کرد و به طور پیوسته و مستمر 

 ناپذیر(رپویا، تداومی، نهایت پذیر( در تقابل با سازش داشتنای، نهایتسازش کردن رپویا، عحظه .13

 نادر و مریم با هم سازش کردند.

نادر و مریم سه ماه با هم سازش داشتند. رسازش کردند و به طور پیوسته و مستمر در واعیت سازش 

 باقی ماندند.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با ساکت داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتساکت کردن رپویا، عحظه .11

 بچه را ساکت کرد. مربی

 مربی بچه را ساکت داشت. رساکت کرد و به طور پیوسته و مستمر واعیت را حفظ کرد.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با سیر داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتسیر کردن رپویا، عحظه .11

 این غذای سنگین من را سیر کرد.

 کرد و به طور پیوسته و مستمر سیر نگه داشت.(این غذای سنگین من را تا شب سیر داشت. رسیر 

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با فراموش داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتفراموش کردن رپویا، عحظه .11
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 من اسم آن خانم را فراموش کرده بودم.

عیت من اسم این خانم را فراموش داشتم. رفراموش کرده بودم و به طور پیوسته و مستمر هماین واا  

 باقی بود.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با قهول داشتن رپویا، تداومی، نهایتای, نهایتقهول کردن رپویا، عحظه .11

 حسن حرف پدرش را قهول کرد.

 حسن حرف پدرش را قهول داشت. ربه طور پیوسته و مستمر قهول داشت.(

 ناپذیر(4، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با گم داشتن رپویاای، نهایتگم کردن رپویا، عحظه .11

 من کیفم را گم کردم.

 من کیفم را دو ماه گم داشتم. ربرای دوماه به طور پیوسته و مستمر کیفم گم بود.(

 ناپذیر(4متوقب داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتمتوقب کردن رپویا، عحظه .13

 کارگرها خط توعید کارخانه را متوقب کردند. 

کارگرها خط توعید کارخانه را متوقب داشتند. رمتوقب کردند و به طاور پیوساته و مساتمر وااعیت     

 توقب را حفظ کردند.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با محروم داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتمحروم کردن رپویا، عحظه .10

 پدر فرزندش را از رفتن به مدرسه محروم کرد.

از رفتن به مدرسه محروم داشت. رمحروم کرد باه طاور پیوساته و مساتمر وااعیت      پدر فرزندش را 

 محرومیت را حفظ کرد.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با مش ول داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتمش ول کردن رپویا، عحظه .13

 این کار ما را تا شب مش ول کرد.

 سته و مستمر مش ول بودیم.(این کار ما را تا شب مش ول داشت. ربه طور پیو

دهد که افعاال مرکاب دارای همکارد    ی گروه دوم که دارای بسامد بیشتری نیز هستند، نشان میهاداده

که فعل مرکاب متنااظر آنهاا باا     ناپذیر هستند، در حاعیای و نهایتدارای نمود واژگانی پویا، عحظه "کردن"

ناپذیر هستند. به ایان ترتیاب کااربرد همکارد     می و نهایتدارای نمود واژگانی پویا، تداو "داشتن"همکرد 

ناپاذیر  نهایات ای و درمقابل عحظه تداومیدر این دسته از افعال مرکب باعث ایجاد نمود واژگانی  "داشتن"
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بااز  "پذیر است، درحاعی که و نهایتای عملی پویا، عحظه "بازکردن"درمقابل نهایت پذیر شده است. م لاً 

دهد که نتیجه عمال  ناپذیر است، و گوینده با کاربرد این فعل نشان میپویا، تداومی و نهایتعملی  "داشتن

توان بارای افعاال   توان نهایتی برای آن در نظر گرفت، ادامه دارد. به این ترتیب میبازکردن تا زمانی که نمی

کاربردی قائل شده  در گویش بیرجندی تفاوت نمودی و "داشتن"و  "کردن"مرکب متناظر دارای همکرد 

دانسات. تماایز در نماود     "تداومی و نهایت ناپاذیر "نمود را دارای  "داشتن"و افعال مرکب دارای همکرد 

واژگانی در این دسته از افعال در کاربردهای متمایز آن در گفتگوهای روزمره به واوح قابل درک اسات،  

ن به تحلیل بسامد کاربرد انواع نمود از جمله نماود  تواای میاما صرفاً با وجود پیکره دقیق واژگانی و جمله

برا بررسی  .کنشی و حاعت یافت نشدها یعنی غایتمندی،ت ها انواع دیگر موقعیتواژگانی پرداخت.درداده

 این دسته از افعال نیز به پیکره های جمله ای نیازمندیم.

 داشتن: بررسی رده شناختی در بازنمایی مفهوم مالکیت و نمود

است، بررسای رده شاناختی و    "داشتن"های این مقاعه شامل افعال مرکب دارای همکرد ازآنجاکه داده 

و بازنمایی مفهوم ماعکیت در زبان فارسای باه طاور     "داشتن"( درخووو فعل 3101درزمانی استاجی ر

کناد،  اارح مای  های مقاعه به تردیدی که وی در پایان مقاعه خاود م هاو یافتهخلاصه مارح و براساس داده

 ( است.3101شود. مااعهی که در ادامه می آید برگرفته از مقاعه استاجی رپاسخ داده می

داند و به ناوعی گاذر از ماعکیات باه     سازی بشر می( ماعکیت را حوزه نسهتاً انتزاعی مفهوم3333هاینهر

ی بازنماایی  هاا او باین شایوه  (. به نظر 33334331معتقد است ری هند و اروپایی هانمود در بسیاری از زبان

ماعکیت فعلی و نمود فعلی تاابق بارزی وجود دارد و مفهوم ماعکیت و نمود با ساختواژه واحدی بازنمایی 

ای از ها نمود به صورت شکل تحول یافتاه ینه معتقد است دربعضی زبانهاشوند.استاجی با بیان دیدگاه می

 ( 3101استاجی  شود. رنقل ازمفهوم ماعکیت باز نمایی می

با نگاهی در زمانی به مفهوم گذر از ماعکیت به نمود در زبان فارسی پرداخته اسات و  ( 3101ر استاجی

بارای بیاان نماود مساتمر      فعال و همچناین تحاول ایان    «داشاتن » بیان ماعکیت باا اساتفاده از فعال   شیوة 

ی هاا درنظرگارفتن ویژگای  وی باا  ( 33 اا 31 هماان4 ر اسات  رتداومی(درفارسی امروز را بررسای کارده  

در گذشته  در زبان فارسی عنوان کرده که "داشتن"بررسی درزمانی تحولات فعل و نیز  هاشناختی زبانرده



 11                                 ...     مرکبنمود واژگانی افعال                                   دوم شمارة ،هفتم سال

رفته و در طی تحاولات مفهاوم ماعکیات را باه     به عنوان فعل اصلی برای بیان ماعکیت به کار نمی"داشتن"

 همان4. رکمکی برای بیان نمود نیز به کار رفته است دست آورده و در ادامه همین تحولات به صورت فعل

به  "ماعکیت"ی هاینه سیر تحول از هایی از زبان انگلیسی و آعمانی و با معرفی دیدگاههاوی با ارائه م ال( 1

 است. را بررسی کرده "نمود"مفهوم 

، 3131ابواعقاسامی   ربه نقل از "داشتن"وی درخووو پیشینه بازنمایی ماعکیت و نیز سیر تحول فعل 

در فارسی باستان ماعکیت اسمی با استفاده از حاعات اااافی و   "( آورده است4 3311کنتو 3133خانلری 

شاده اسات راساتاجی.    رداتیاو( نشاان داده مای   ای ماعکیت فعلی با استفاده از فعل ربای بودن و حاعت باه 

˚در فارساای باسااتان ریشااه  (. 310140 dar ماااده حااالd�rya ناای داشااتن و سااکونت گزیاادن  بااا مع

( مشتوااً بارای بیاان    d�r ,d��tan(. در دوره میانه ایان فعال ر  31314330است رابواعقاسمی.رفتهکارمیبه

( و نیز به عنوان جزء فعلی در ترکیب با صفت یاا اسام فعال    31314111رابواعقاسمی  رفتهمیکارماعکیت به

علاوه بار بیاان    "داشتن"س داشتن(. در فارسی امروز فعل داشتن و پاساخته است رمانند گرامی مرکب می

 رفتم(. روم . داشتم میرود ردارم میماعکیت برای بیان نمود مستمر نیز به کار می

 ادامه آورده است4 استاجی در 

رساند دانسته اناد. باه عناوان    که دوام و استمرار را میای آن رداشتن( را نشانگر نمود واژگانیای عده"

افزاید که در ساخت افعال مرکب می "داشتن"( امن اشاره به کاربرد فعل 4311 1ج  3133م ال خانلری ر

 در آن وجود دارد . م ل4فعل داشتن در این کاربرد معادل فعل کردن است، اما معنای تداوم و امتداد نیز 

 اختلاط داشتن= اختلاط کردن+ دوام و استمرار

 دوام و استمرار محروم داشتن= محروم کردن +

در ساخت افعال مرکاب در بیاان نماود فعال اسات.       "داشتن"و  "کردن"به بیان دیگر تقابل دو فعل 

داند که با افعال ساده و افعال مرکب باا جازء   را غاعهاً متضمن معنی دوام اثر فعل می "داشتن"خانلری فعل 

  "گیرد.فعلی کردن در تقابل قرار می

افزاید4 در قدیم ترین آثار فارسی دری بعضای افعاال را باا آن کاه     وی رخانلری( در تأیید این نکته می

رفته به صورت فعل مرکب با داشتن به کار برده اند صورت ساده یا پیشوندی آنها وجود داشته و به کار می
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م ال در تفسایر قارآن مجیاد     خاو اراده کرده اند که متضمن این معنی دقیق است. به عنوانو از آن وجه 

 (3114-4311 1خورد رخانلری ج نسته کمهریج این موارد به چشم می

 بربسته دارند= بربستن هاپیرایه

 ی بهشت پوشیده دارند= پوشیدنهاقرطه

. از نظر نمود در تقابل با فعل سااده قارار گرفتاه اسات     "داشتن"در این نمونه فعل مرکب با جزءفعلی

ی زیر نیز دو جزء فعلی کردن و داشتن در ساخت افعال مرکب با هادر نمونه (3 ا31 ،و3101 استاجی،ر

 یکدیگر در تقابل قرار گرفته اند4

 عزم کردن= عزم داشتن

 (4311 41 ج3133شتا  کردن= شتا  داشتن رخانلری 

 استاجی درخووو نکته مارح شده توسط خانلری می آورد4 

رسد دهد اما به نظر میتا حدی استمرار را نشان می "داشتن"ارد درست است که در برخی از این مو"

 ."همه جا این گونه نهاشد و انتتا  آن تنها ی  انتتا  واژگانی باشد

. وی (3101431ر استاجی معتقد است که هم هجا میان نمود مستمر و فعل داشتن ارتهاط وجود نادارد 

داناد و پاذیرش آن را مناوط باه مااععاات      انلری کافی نمای خی زبان فارسی را برای تأیید نظر ناتلهاداده

های این پژوهش، تعادد ایان ناوع افعاال مرکاب و تقابال دو       ها و یافتهداند. دادهتر میشناختی و دقیقرده

در افعال مرکب متناظر در گویش بیرجندی و تمایز نمودی ایان ناوع افعاال،     "داشتن"و  "کردن"همکرد 

ری است. اعهته همانگونه که استاجی بیان کرده این نمود در گویش تهرانی به اندازه نشانگر درستی نظر خانل

 -عجله داشتن، بر تان کاردن   -توان افعال محدودی را رعجله کردنگویش بیرجندی پربسامد نیست و می

گاویش   مند نماود تاداومی در  قهو داشتن( نام برد، اما با توجه به بازنمایی قاعده-برتن داشتن و قهول کردن

رسد این نمود به نظر می "کردن"در مقابل همکرد  "داشتن"بیرجندی با کاربرد افعال مرکب دارای همکرد 

 ی دیگر فارسی نیز قابل یافتن و بررسی است. هادر گویش
 

 گیرينتیجه

این مقاعه امن بررسی نمود و انواع آن در زبان فارسی ، نمود واژگانی تاداومی در افعاال مرکاب در    

دهد افعال مرکب متنااظر دارای  های پژوهش نشان میگویش بیرجندی را مورد بررسی قرارداده است. داده
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رگیری همکارد  در گویش بیرجندی دارای نمود و کااربرد متفاوتناد و باه کاا     "داشتن"و  "کردن"همکرد 

اسات. باه    "تداوم عمال "و  "نهایت ناپذیری"در این گونه افعال مرکب بیانگر دو مفهوم نمودی  "داشتن"

در این گونه افعال مرکب عملکرد نمودی دارد و معنای تداوم و استمرار عمال را باه    "داشتن"این ترتیب 

کناد. ایان نکتاه    ناپذیر تهادیل مای  ی و نهایتپذیر را به افعال تداومای و نهایتافزاید و افعال عحظهفعل می

( درمورد کاربرد این گونه افعال در فارسی قدیم است و نشان می دهاد گاویش   3133ماابق نظر خانلری ر

( و 3101بیرجندی این نمود را تاکنون حفظ کرده اسات. باا نگااهی رده شاناختی برگرفتاه از اساتاجی ر      

در این نوع نمود واژگانی، مناهاق باا    "داشتن"د که کاربرد فعل گیری کرتوان چنین نتیجه( می3333هاینهر

شاود ایان نماود در    های هندواروپاییاست. در پایان پیشنهاد مای در زبان"گذر از ماعکیت به نمود"مواوع 

شناسای  های فارسی مورد بررسی قرار گیرد، تاا از منظار رده  های دیگر خراسان و نیز دیگر گویشگویش

 های زبان فارسی ارائه کرد.درخووو این نوع نمود در گویش بتوان نظر متقنی

 کتابنامه  

، پایان نامه کارشناسای ارشاد، دانشاکده ادبیاات و     «نمود در نظام فعلی زبان فارسی»(؛ 3131چیمه، زهرا، رابواعحسنی

 علوم انسانی، دانشگاه تهران، 

 کنفرانس ی ششمینهامقاعه مجموعه، «فارسی زبان در نمودی یهافعل در پژوهشی»(؛ 3101رچیمه، زهرا، ابواعحسنی

 علامه دانشگاه انتشارات 4 تهران ، طهاطهایی دانشگاه علامه خارجی یهازبان و فارسی ادبیات .دانشکدةزبانشناسی

 .3طهاطهایی،جلد

 ،شاماره 3 جدیاد ،دوره مجلاه اد  فارسای  ، «انواع نمود واژگانی در افعال فارسای »(؛ 3131، رچیمه، زهراابواعحسنی

 .331 ،شماره پیاپی3131 ،تابستان1

 . تهران4 سمت.دستور تاریتی زبان فارسی(؛ 3131ابواعقاسمی، محسن، ر

 ، جلداول.تهران4نشرقاره.دستورتاریتیفعل(؛ 3101گیوی،حسن،راحمدی
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 ،تهران4 انتشاراتفاطمی.1 دستورزبانفارسی(؛ 3101گیوی،حسنوحسنانوری،راحمدی

 قاره، چاپ سوم.تهران4 نشر  ،دستور زبان فارسی امروز؛ (3103ر، ارژنگ، غلامراا

 4(31 پیااپی ر 3 جدیاد،ش ،دوره مجلاه زبانشناسای  ،«گذر از ماعکیت به نمود در زبان فارسی»(؛3101استاجی،اعظم، ر

 .3ا31

 . دومه اول،شامار  ، ساال زبانشناسای ه مجلا  ،«تداومی و ای عحظه یهافعل»(؛3111ردخت، سیمین ، تهرانی پناهجهان

 .11-311و

، «فعاال هااای عحظااه ای و تااداومی در زبااان فارساای امااروز   »(،ا3111،  ر دخاات ،ساایمین تهراناای پناااهجهااان

 .11-311و. مجلةزباانشناسای،سال اوعشدوم

 .301 ا 303 ،تهران4 انتشارات دانشگاهی،وهای زبانشناختی زبا نفارسیپژوهش(؛3101دبیرمقدم ، محمد، ر

اعمعاارف  تهران4بنیااد دایاره    .1جلاد ، دانشنامه جهاان اسالام  ،«گویش بیرجندی»(، 3133محمدتقی، ر راشد محول،

 اسلامی ، 

ساختمان و صرف فعل ماای در گویش کهن هرات و مقایسه آن با صرف فعال مااای   » ( ؛ 3111راایی، جمال،ر

 .331 تا 311و4 31 ،شمارهتهراننشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ،«در گویش کنونی بیرجند

 ،تهران4 سمت.اصول دستور زبان(؛3101گلفام،ارسلان، ر

 مرکز.4 نشر سمایی، تهران مهدیه ،ترجمشناسی رده دیدگاه از فارسی زبان دستور(؛3130ر ماهوتیان،شهرزاد،

و ادبیاات فارسای،    نشریه پاژوهش زباان  ، «وکارکردهای نمود فعل در زبان فارسی هاجلوه»(؛3100ر، مجیدی، مریم

 .310-4311و 31شماره 
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 تکنی  تهران(.پلیر کهیر، تهران4دانشگاه صنعتی امیردستورسودمند(؛ 3133راد،علی،رمرزبان

 فردوسی. چهارم،مشهد،دانشگاه ،چاپگشتاریه نظریه پای بر فارسی زبان دستور(؛3133رمشکوةاعدینی،مهدی، 

 ،مشهد4 انتشارات توس.ترکیب در زبان فارسی(؛ 3131مقربی،موافی،ر

 ، سه جلدی، تهران4 انتشارات فردوس، جلد دوم.زبان فارسی تاریخ(؛ 3133خانلری، پرویز، رناتل

 تهران4 انتشارات امیرکهیر.دستور زبان با روش آسا ن و نو ،(؛ 3111کامیار،تقی،روحیدیان

 ا 31 4و1 ،ش3 ،سمجله زبانشناسی،«اومیتد-ایای ، تداومی ، عحظههای عحظهفعل»(؛3133کامیار،تقی، روحیدیان
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